
گرامیداشت یاد شهدای حوزه علمیه 
قطره‌ای از دریای فضیلت آن شهداست

 بسم الله الرحمن الرحیم
سلام‌وصلوات خدا و رسول 
خدا )صلی‌الله علیه و آله و 
سلم( بر ارواح مطهر شهیدان 
و  علمیه  حوزه  والامقام 
روحانیت مجاهد و بیدار تشیع 
که با خون مقدس و بافضیلت خویش، دفتر ایثار و اخلاص 
و جاودانگی را امضا نمودند و بر تارک تاریخ سراسر افتخار 
اسلام و انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به درخشش 
نشستند. درود و افتخار و آفرین خدای متعال بر مدافعان 
حقیقی مذهب و درس‌آموختگان واقعی مکتب که به تعبیر 
زیبای امام مجاهدان و شهیدان انقلاب اسلامی، حضرت 
امام خمینی )اعلی الله کلمه و درجه( تا کشف حقیقت 
تفقه به‌پیش تاختند و برای قوم و ملت خود منذران صدقه 
شدند بندبند حدیث صداقتشان را، قطرات خون و قطعات 

پاره‌پاره پیکرشان گواهی نموده است.
ــام صدهــا شــهید افتخارآفریــن حــوزه  ــاد و ن گرامیداشــت ی
ــه در  ــه همیش ــان  ک ــز اصفه گاه و عزی ــت آ ــه و روحانی علمی
زمــره پیشــتازان حوزه‌هــای علمیــه بودنــد و هســتند، ارائــه 
قطره‌ای از دریای فضیلت این شــهیدان عالی‌مقام اســت 
ــا چشــم دقــت در آن نگریســت و توشــه ایمــان و  ــد ب ــه بای ک
اخلاص و ایثار و جانبــازی از آن فراهــم آورد و درس احیای 
ارزش‌هــای بلنــد و متعالــی اســام و شــیوه روی‌گردانــی از 
عالم مــاده و تعلقات پســت و بــی‌ارزش آن و طریقه ســلوک 
الی الله تعالــی و تــرس از خشــیت حــق را از آن رجــال جهاد و 
شــهادت آموخــت »رجال لاتلهیهــم تجــاره ولا بیع عــن ذکر 
الله و اقــام الصــاه و ایتــاء الزکــوه یخافــون یومــا تتقلــب فیه 

القلــوب و الابصــار«.
گر توفیق عظیم پیمودن راه شــهیدان و حراســت از خون  ا
ــتن را  ــد خویش ــگاه بای ــردد، آن ــا گ ــب م ــان، نصی ــدس آن مق
بــرای درک جــزای احســن الهــی آمــاده کنیــم و بــه افتخــار 
هم‌جــواری شــهیدان نائــل شــویم »لیجزیهــم احســن مــا 
عملــوا و یزیدهــم مــن فضلــه والله یــرزق مــن یشــاء بغیــر 
گــر بــه بلیــه ناسپاســی از نعمــت بی‌کــران  حســاب«. امــا ا
خداونــد متعــال کــه در ســایه مجاهــدت همیــن شــهیدان 
والامقــام بــه مــا عطــا شــده اســت دچــار آمدیــم، ثمــره‌ای جز 
ذلــت و شکســت در انتظــار مــا نیســت، »الــم تــر الــی الذیــن 

ــوا قومهــم دارالبــوار«. ــوا نعمــه الِله کفــرا و احل بدل
خداونــدا! همــه مــا و فراهم‌آورنــدگان و دســت‌اندرکاران 
ایــن اجلاســیه را در زمــره شــهدای عزیــز حــوزه و روحانیــت 
بپذیر و مــا را به کســب ایــن افتخــار، توفیق عظیــم عنایت 
فرما. انک ولی النعم. والســام علی الشــهداء المجاهدین 
الذیــن بذلــوا مهجهــم علــی نصــره الاســام و رحمــه الله 

و برکاتــه.
آیت‌الله حسین مظاهری
 رئیس حوزه علمیه اصفهان

بعضی از همین شهدای روحانی در 
فرماندهی جنگ نقش اول را داشتند

بسم‌الله الرحمن الرحیم
»ولا تحسبن الذین قتلوا فی 
سبیل الله امواتا بل احیاء عند 

ربهم یرزقون«
»ان  رسول‌الله)ص(:  قال 
مثل العلماء فی الارض کمثل 
النجوم فی السماء یهتدی بها فی ظلمات البر و البحر فاذا 

انطمست اوشک ان تضل الهداه«
زیباتریـن تحیـات و سالم‌وصلوات بـر ارواح مقدسـه 
شهیدان والامقام از شهدای صدر اسلام، شهیدان کربلا و 
سید و سـالار شـهیدان، حضرت اباعبدالله‌الحسـین)ع( تا 
شهدای انقلاب اسلامی ایران، سلام‌وصلوات بر شهیدان 
و بـه خون‌خفتـگان حوزه‌هـای علمیـه و روحانیـت بیـدار 
گاه تشـیع؛ از فقیهـان و عالمـان و مدرسـان تـا طالب  و آ
عارف کـه بر تـارک جبینشـان خون شـهادت نقش بسـته 
است. روحانیت عزیز و شهادت‌طلبی که به فرموده امام 
راحـل)ره( از دیواره‌هـای فیضیـه گرفتـه تـا سـلول‌های 
مخوف و انفرادی رژیم شاه و از کوچه و خیابان تا مسجد 
و محـراب امامـت جمعـه و از دفاتـر کار و محـل خدمـت تـا 
ک شـهدای  خطوط مقدم جبهـه و میادین مین، خون پا
حـوزه و روحانیـت افـق فقاهـت را گلگـون کـرده اسـت. 
زنده‌نگه‌داشتن یاد، نام، خاطره و آثار شهدای روحانیت، 
به‌ویـژه در اسـتان شـهیدپرور اصفهـان که بیـش از پانصد 
شـهید فرزانـه طلبـه و روحانـی را نثـار اهـداف بلنـد اسالم 
و انقالب کـرده اسـت، پاسداشـت و بزرگداشـت مکتـب 
جعفـری)ع( و نمادهـای مانـدگار ایـن مکتـب مترقـی و 
انسان‌سـاز اسـت؛ شـهیدانی کـه با خـدا معاملـه کردنـد و از 
همـه هسـتی خـود گذشـتند و حتـی برخـی بـه مـزاری هـم 
دل نبسـتند؛ شـهیدانی از کسـوت روحانیـت در اسـتان 
لاله‌خیـز اصفهـان کـه بنـا بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری 
)مدظله‌العالـی( مثـل سـتاره می‌درخشـند و راه را بـه مـا 
نشان می‌دهند؛ شهیدانی که بعضی در تاریخ ملت ایران 
تأثیرگذار بودند و از بنیان‌های فکری، فرهنگی و سیاسی 
و اعتقـادی نظـام اسالمی محسـوب می‌شـوند؛ همچون 
شـهید آیـت‌الله دکتـر بهشـتی، شـهید آیـت‌الله مـدرس، 
شهید آیت‌الله اشرفی‌اصفهانی و بعضی از همین شهدای 
روحانی عزیـز و سـرداران بزرگـی بودنـد کـه در فرماندهی و 
هدایت جنگ نقـش اول را داشـتند و مایه افتخار اسالم، 
روحانیت و این استان بافرهنگ و فضیلت‌پرور بوده‌اند.

این‌جانـب بـا کمـال ادب و درنهایـت تواضـع بـر همـه 
آنـان درود می‌فرسـتم و از همـه کسـانی کـه در پاسداشـت 
تـا تنظیـم، تدویـن و نشـر آثـار شـهدای طلبـه و روحانـی 
اسـتان اصفهـان همـت نموده‌انـد و نیـز در برپایـی کنگـره 
بزرگداشـت آنـان اقـدام می‌نماینـد، تشـکر و دعـای خیـر 
شـهیدان والامقـام را بـرای همـگان از خداونـد متعـال 

مسـئلت می‌نمایـم.
 آیت‌الله سید یوسف طباطبائی‌نژاد
 نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان

پیشخوان

کنگره ۵۹۰ شهید روحانی و طلبه استان اصفهان امروز برگزار می‌شود
اصفهان بالاترین شهدای روحانی کشور را دارد

پیام رئیس حوزه علمیه 
اصفهان

پیام نماینده ولی‌فقیه استان 
و امام‌جمعه اصفهان
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بـه  روحانیـت  شـهدای  ملـی  کنگـره  نخسـتین 
پاسداشـت چهارهزار شـهید روحانی و طلبه کشور، 
چهـارم خـرداد سـال جـاری بـا پیـام رهبـر معظـم 
انقلاب و سـخنرانی رئیس‌جمهور در شـهر قم برگزار 
می‌شـود؛ همچنیـن کنگـره ۵۹۰ شـهید روحانـی و 
طلبه اسـتان اصفهـان با سـخنرانی حجت‌الاسالم 
مجتبـی ذوالنـوری، رئیس کنگـره ملـی شـهدای روحانی، پنجشـنبه 29 
اردیبهشـت در خیمه گلستان‌شـهدای اصفهان برگزار می‌شـود. مسئول 
حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سـپاه حضـرت صاحب‌الزمان)عج( اسـتان 
اصفهـان با اعالم این خبـر اظهـار داشـت: نقـش روحانیـت در دوران 
دفـاع مقـدس، نقـش مهمـی اسـت و در میـان اقشـار مختلـف، آمـار 
شـهدای طلبـه و روحانـی چنـد برابـر بیشـتر از شـهدای دیگر اقشـار و 
صنـوف جامعه اسـت؛ به‌طوری‌که نسـبت بـه جمعیت آن زمـان، بیش 
از چهارهـزار شـهید در سـطح کشـور تقدیم اسالم شـده اسـت، اعزام 
۹۶هـزار نفر روحانـی و طلبـه در دوران دفاع مقدس، تقدیـم هفت‌هزار 
جانبـاز روحانی و طلبه در سـطح کشـور و ۲۰۰ نفـر آزاده روحانـی و ۱۸۰ 
نفر شـهید روحانـی جاویدالاثر مثـل شـهید مصطفی ردانی‌پور و شـهید 
رضا حبیب‌اللهی از افتخارهای روحانیت اسـت. حجت‌الاسالم صادقی 

افزود: بالاترین تعداد شـهدای روحانیان کل کشـور در اسـتان اصفهان 
ثبـت شـده اسـت؛ بعـدازآن اسـتان‌های تهـران، مازنـدران و اسـتان 

خراسان رضوی قرارگرفته‌اند.
او همراهـی همیشـگی روحانیـون بـا مـردم را از افتخارهـای روحانیـت 
شـیعه دانسـت و افزود: روحانیـت اگر بـر منبر حرفـی گفتـه و نکته‌ای 
تذکـر داده، ابتدا خـود عامل بـه آن بوده اسـت. در حوادث تروریسـتی 
اخیر داعش دیدیـم که علما چـه موضع‌گیری علیـه این جنایـات کردند، 
فتـوا دادند و در مقابـل آن‌ها ایسـتادند. حجت‌الاسالم صادقی تصریح 
کـرد: روحانیـت ثابت کـرد، همـواره همراه مـردم بـوده اسـت؛ از زمان 
ائمه‌معصومیـن)ع( تاکنـون، هیچ زمـان و مکانـی از مردم جـدا نبوده‌اند 

و همیشـه نقش ویـژه‌ای داشـته‌اند.
او بـا تأکیـد بـر اینکـه روحانیـون در جبهه‌هـا هم عامـل تقویـت روحیه 
رزمنـدگان بودند و هـم خودشـان به ایفـای نقـش پرداخته‌انـد، گفت: 
روحانیـون در دوران دفـاع مقـدس مسـئولیت‌های مهمـی ازجملـه 
فرمانـده قـرارگاه، فرمانـده لشـکر، فرمانـده تیـپ، گـردان، اطلاعات، 
عملیات و تخریب را برعهده داشـتند. مسـئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه 
در سـپاه حضـرت صاحب‌الزمان)عـج( اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکه 
روحانیون همیشـه همراه مردم بـوده و جـدا از آن‌ها نبوده‌انـد، تصریح 

کرد: روحانیـون در حوادثی همچون سـیل و زلزله نیز برای کمک‌رسـانی 
به مـردم آسـیب‌دیده در میـدان حضـور داشـتند و آخرین کسـانی هم 
بودند کـه از عرصه خدمت‌رسـانی خارج شـدند. او ادامـه داد: برگزاری 
همایش‌های تجلیـل از روحانیون و طالب آزاده در شـهر قزوین، تجلیل 
از خانـواده شـهدای روحانـی مدافـع حـرم در شـهر کرمـان، تجلیـل از 
جانبـازان روحانی در شـهر مشـهد و تجلیـل از خانواده‌هـای فرماندهان 
روحانی و طلبه شـهید در شـهر اهواز ازجملـه برنامه‌ها و اجلاسـیه‌های 
جانبی کنگـره شـهدای روحانی اسـت کـه به‌صـورت متمرکـز در بعضی 
اسـتان‌ها، ازجملـه اصفهـان، بـه دلیـل تعـداد بـالای شـهدای طلبـه و 

روحانـی ایـن اسـتان برگزار می‌شـود.
حجت‌الاسالم صادقـی بـا اشـاره بـه تأکید مقـام معظـم رهبـری مبنی 
بـر سرکشـی از خانواده‌های شـهدای طلبـه و روحانـی گفت: عالوه بر 
برپایی نمایشـگاه متمرکز شـهدای روحانـی و طلبه در کنگره ملی شـهدا 
در شـهر مقـدس قـم، نمایشـگاهی از آثـار و دست‌نوشـته‌ها و کتـب 
منتشرشـده در خصوص شـهدای روحانی در حاشـیه کنگره استانی نیز 
برگزار خواهد شـد؛ همچنین به مناسـبت گرامیداشـت هفته مقاومت و 
سـالروز آزادسازی خرمشهر، فضاسـازی شـهری مزین به تمثال شهدای 

طلبـه و روحانـی در دوران دفـاع مقدس خواهد شـد.
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          زینب تاج‌الدین           
گروه پایداری

می‌گوید هفده سالم بود، رفتم جبهه؛ اما 
چهره‌ام، بیست-بیست‌ویک‌ساله، نشانم 
می‌داد. پنجم ابتدایی را که می‌خواند، مدرسه 
را کنار می‌گذارد و راه »حوزه« را پیش می‌گیرد و 
در امتداد آن راه »انقلاب« و »جنگ« را...! 
انقلاب که پیروز می‌شود، مسئولیت مدرسه 
علمیه »ملاعبدالله« را بر دوشش می‌گذارند؛ 
همان مدرسه‌ای که هنوز هم در انتهای بازار 
کرده و چراغش  میدان امام، جا خوش 
همه  میان  در   59 سال  است!  روشن 
فعالیت‌های علمی، تبلیغی و فرهنگی که اینجا 
در اصفهان داشته است، »غیررسمی« راه 
و  می‌گیرد  پیش  را  »آبادان«  و  »گلف« 
چندماهی را به رتق‌وفتق امور جنگ در همان 
احساس  به‌مرور  اما  می‌پردازد؛   حوالی 
می‌کند حضور چندماهه‌اش در جبهه به 
فعالیت‌هایش ضربه می‌زند و همین می‌شود 
تا  که بیشتر »اصفهان« می‌ماند و منتظر 
عملیاتی طراحی شود و »رزمی تبلیغاتی« برود 
جبهه! او جنگ را از »شکست حصر آبادان« 
شروع می‌کند و تا »کربلای چهار« پیش می‌برد 
و بعدازآن به »اسارت« و چهارسال زندگی در 
که سال‌ها پیشش  ک عراق می‌رسد،  خا
روایت  بود.  کرده  فرار  آن  از  دومرتبه، 
آن  از  باطنی«  »علیرضا  حجت‌الاسلام 
سال‌ها، ساعت‌ها زمان می‌خواهد و یک دل 
گفت‌وگوی  یک  در  اما  ما  گوش؛  سیر 
تنها  روحانی،  رزمنده  این  با  سه‌ساعته 
توانستیم تا قبل از اسارتش را روایت کنیم و 
باقی حرف‌ها از آن سال‌ها بماند برای فرصتی 

دیگر!

علمیه  حوزه  وارد  زمانی  چه  از 
شدید؟

پنجم ابتدایی‌ام که تمام شد، با فاصله کمی 
که به درس ادامه ندادم، وارد حوزه علمیه 
شدم. فکر می‌کنم حوالی سال‌های 53 یا 54 
بود. مدت زیادی هم نگذشت که ورودم به 
حوزه با تظاهرات و شروع فراگیر فعالیت‌های 
انقلابی هم‌زمان شد. من به‌عنوان یک 
طلبه تازه‌وارد حوزه، آن زمان شورونشاط 
خوبی داشتم و این در حالی بود که اغلب 
مدارس علمیه به پایگاه اجتماع و نقطه 
شروع راهپیمایی‌ها و تظاهرات تبدیل‌شده 
بود. در اصفهان مدرسه صدر بازار، پیشگام 

این حرکت‌های انقلابی بود.

فعالیتتان در دوران قبل از پیروزی 
انقلاب به چه شکل بود؟

مثل  انقلاب،  پیروزی  از  پیش  دوران 
عموم مردم و بیشتر طلبه‌ها و حوزویانی 
که زندگی‌شان را با فعالیت‌های سیاسی و 
انقلابی تنظیم می‌کردند، من هم در کنار 
آن‌ها و در اتفاق‌های مختلف حضور داشتم.

و با پیروزی انقلاب...؟
کرد و  که پیروز شد، وضع تغییر  انقلاب 
نگاه‌ها به سمت حوزه متفاوت شد. در 
همان سال اول بود که دانشگاه‌ها به خاطر 
انقلاب فرهنگی تعطیل شده و عده زیادی 
به سمت حوزه‌های علمیه سرازیر شدند. 
از بد حادثه من هم در همان روزها بود که 
مسئول مدرسه علمیه ملاعبدالله اصفهان 
در بازار میدان امام شدم. از سوی دیگر، تازه 
فرمان بسیج ملی، توسط امام صادر شده 
بود. اتفاق‌های کردستان هم کم‌کم داشت 
فضای ذهنی مردم را مشغول می‌کرد. همین 
شد که اولین آموزش نظامی برای طلاب و 
روحانیون در همین مدرسه، یعنی مدرسه 
ملاعبدالله، برگزار و مأموریت بسیج به عهده 

ارتش گذاشته شد.

این آموزش‌های نظامی برای طلاب 
و روحانیون به چه شکل بود؟

کلاس‌های آموزشی تئوریک شامل رزم، 
دفاع شخصی، آشنایی با سلاح و رزم شبانه 
در حوزه علمیه ملاعبدالله انجام می‌شد 
و بعد هم بچه‌ها می‌رفتند برای میدان 
کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی  تیر! این 
حدود دوماه طول می‌کشید؛ استادش هم 
سرهنگ دو ارتش بود. خاطرم هست که 
در این دوره‌ها، با سلاح M1 تیرانداز ممتاز 
شدم؛ کارتش را هم هنوز دارم. این نقطه 

آغاز و شروع کار ما بود.

و تا چه زمانی این آموزش‌ها ادامه 
داشت؟

 اوایل سال 59 بود که پایان آموزش نظامی 
در حوزه با آغاز جنگ تحمیلی هم‌زمان 
شد. به عقیده من، این آموزش‌ها باب 
خیری شد تا افرادی که تحت آموزش‌های 
نظامی حوزه قرار گرفتند، به جبهه اعزام 
شوند. غرب و جنوب کشور فرقی نداشت. 
یادم است یکی از دوستانی که از آن جمع 
کبری  اعزام شد، مرحوم حاج‌آقا ابوالفضل ا
بود. ایشان از همان اول آمد خوزستان 

و آبادان و تا پایان جنگ هم ماند؛ حتی 
خانواده‌اش را هم با خودش آورد و دفاتر 
کرد.  تبلیغات اسلامی را آنجا راه‌اندازی 
عموم روحانیونی که در آبادان، خرمشهر و 
خسروآباد و پیرامون آن منطقه در دوران 
دفاع مقدس حضور پیدا می‌کردند، قاعدتا 
کبری آشنا باشند. اصفهانی  باید با مرحوم ا
بود و بچه برخوار. یکی از برنامه‌هایش هم 
این بود که روحانیون اعزام‌شده به جنوب 
را به قسمت‌های مختلف مثل فرودگاه 
آبادان، ژاندارمری، شهربانی، سپاه، بسیج 
آبادان و خرمشهر می‌فرستاد. انصافا پادگان 
خوبی هم درست کرده بود. بیشتر افرادی 
که در این آموزش‌های نظامی شرکت کردند، 
ایثارگری دارند، برخی به فیض  سابقه 
شهادت رسیدند؛ برخی هم جانباز شدند و 

عده محدودی نیز آزاده هستند.

خب برسیم به اولین حضور شما در 
جبهه! چه سالی بود؟

سال 59 بود. رفتم جنوب. شاید یکی‌دو 
ماه از جنگ گذشته بود که رفتم آبادان. 
البته اعزام رسمی نبود. رفقای دیگرمان 
هم از اصفهان آمده بودند و هرکدام آنجا 
مسئولیتی داشتند؛ مثلا عقیدتی‌سیاسی 
ناحیه )کل استان(، ژاندارمری و هنگ 
)آبادان و خرمشهر( و ژاندارمری خوزستان 

همه از بچه‌های مدرسه ملاعبدالله بودند.

گرفتید جبهه  که تصمیم  چه شد 
بخشی از فعالیت شما در آن برهه زمانی 
و در میان همه مسئولیت‌های فرهنگی 

و تبلیغی که اینجا داشتید، باشد؟
داشته  نیاز  ما  به  جنگ  اینکه  از  بیش 
باشد، ما به فضای معنوی و معرفتی دفاع 
مقدس نیاز داشتیم. یک‌سویه نبود. ما 
تفریحمان دفاع مقدس بود. نشاطمان 
طلبگی  رسالت  عمده  بود.  جبهه‌ها  در 
ما آن روزها، در سنگرها تعریف می‌شد. 
بالاخره یک خطری موجودیت نظام و 
کشورمان را تهدید می‌کرد و به تعبیر حضرت 
کشور جنگ بود.  امام)ره(، مسئله اول 
ما می‌توانستیم بنشینیم توی حجره و 
مشغول درس و بحث باشیم و کاری هم به 
بیرون چاردیواری مدرسه نداشته باشیم؛ 
ولی این وظیفه و رسالت یک طلبه نیست. 
یک طلبه باید ادامه‌دهنده مسیری باشد 
که انبیا باز کردند. درواقع مسائل پیرامونی 
سرنوشت‌ساز  طلبه  تعیین‌تکلیف  برای 
است. ما حتی یک دفتری در مدرسه صدر 
بازار زده بودیم؛ »دفتر اعزام به جبهه« 
که رفتن روحانیون و طلاب به جنگ را 
مدیریت می‌کرد. در مقطعی )فکر می‌کنم 
حوالی سال‌های 61 یا 62(، مسئولیت 
اعزام شهرستان‌ها با من و مرحوم حاج‌آقا 

اسدی بود.

حضورتان در جبهه به چه صورت 
بود؟

و  اوایل لابه‌لای درس و بحث طلبگی 
مختصری تدریس و مسئولیت‌هایی که در 
اصفهان داشتم، از تعطیلی‌ها و فرصت‌های 

تبلیغی استفاده می‌کردم و بحث جبهه 
کنار برنامه‌های دیگرمان  و جنگ را در 
می‌گنجاندم و مدیریت می‌کردم. مدتی 
کردم حضور دوسه‌ماهه و  بعد اما حس 
چهارماهه من در جبهه به فعالیت‌های 
اینجا ضرر می‌زند؛ لذا بیشتر مترصد این 
که عملیاتی طراحی شود و بروم  بودیم 

جبهه!

چه مسئولیت‌هایی؟
در آن برهه، هم مسئول مدرسه علمیه 
ملاعبدالله بودم، هم انجام بخشی از امور 
فرهنگی مهاجران جنگی به عهده من بود. 
از طرف دیگر، جلسه قرآنی هم در منزل ما 
برگزار می‌شد که مقدمات آن از قبل انقلاب 
صورت گرفته بود و الحمدلله برکات زیادی 

برای ما داشت.

جلسه‌های قرآنی به چه صورت 
شکل گرفت؟

بــچــه‌هــای  وقــتــی  انــقــلاب،  از  قــبــل 
کم‌سن‌وسال محله‌مان را عاطل‌وباطل 
توی کوچه و خیابان‌ها می‌دیدم، مصمم 
شدم جلسه‌هایی را با محوریت قرآن در منزل 
خودمان دست‌وپا کنم. الحمدلله آن اتفاق 
خ داد و از آن جلسه‌ها، یک گروه سرود  ر
شکل گرفت و بعد، تعدادی از همان بچه‌ها 
در جنگ به شهادت رسیدند و حتی پایگاه 
گرفت  بسیج محله با همین جمع شکل 
و به برکت قرآن، ثمرات و برکات خوبی 

نصیب ما شد.

جبهه  در  حضورتان  اولین  از 
بگویید...

اولین بار با چند نفر از بچه‌های مدرسه 
ملاعبدالله بودم. ابتدا رفتیم پادگان گلف 
که تازه شکل گرفته بود و ازآنجا سوسنگرد، 
خرمشهر  و  آبادان  ماهشهر،  بستان، 
پشتیبانی می‌شد. بعد از گلف، با یک جیپ 
سربازی قرار شد برویم آبادان. آن موقع 
آبادان در محاصره و بخشی از جاده اهواز- 
آبادان دست عراقی‌ها بود. بین راه، بچه‌ها 
کی احداث کرده بودند و یک  یک جاده خا
پل شناور  روی رود بهمن‌شیر به آن‌طرف 
زده بودند که فکر می‌کنم ایستگاه 7 آبادان 
یا ذوالفقاریه بود. خاطرم هست این پل 
بشکه‌ای بود و با خلاقیت عجیبی ساخته 
شده و با یک طناب از این‌طرف به آن‌طرف 
رودخانه و به درختان دو طرف بسته شده 
بود. خب این پل برای نفررو نسبتا خوب 
بود؛ ولی ماشین که می‌رفت روی آن، موجی 
که هرلحظه امکان برگشت پل و  می‌زد 
افتادن ماشین و سرنشینانش به داخل آب 
بود. الحمدلله چون راننده تقریبا به آن 
محیط آشنا بود، ما به‌سلامت از روی پل رد 
شدیم و به‌جایی رسیدیم در جاده که خاک 
ریخته بودند. مسیر را رفتیم جلو و اما کم‌کم 
محیط پیرامون برایمان ناآشنا آمد. حس 
کردیم این منطقه و آدم‌هایش با منطقه 
خودمان و آدم‌هایش فرق دارد. راننده 
سرعتش را کم کرد و متوجه شد آمدیم توی 

منطقه عراقی‌ها.

گیر عراقی‌ها افتادید؟
نه، راننده با سرعت دور زد و جان سالم به 
دربردیم. عراقی‌ها هم دیر جنبیدند؛ وگرنه 
چند طلبه را با عمامه‌های سیاه‌وسفید 

دودستی تحویل می‌گرفتند.

جایی گفتید به دلیل مشغله‌هایی 
منتظر  داشــتیــد،  اصفهان  در  که 
بعد  بشود،  عملیــاتــی   می‌مــاندیــد 
بروید جبهه. با این حساب در چه 

عملیات‌هایی حضور داشتید؟
عملیات شکست حصر آبادان، آزادسازی 
پادگان حمید، آزادی بستان و سوسنگرد، 
آزادسازی خرمشهر، عملیات والفجر 8 و 

کربلای 4.

با کدام یگان رزمی می‌رفتید؟
عضو یگان خاصی نبودیم. ما شب عملیات 
با هر یگانی که می‌شد، می‌رفتیم و فردای 
عملیات هم با یگان‌های دیگر بودیم؛ یعنی 

اینکه آزاد بودیم.

یعنی همه روحانیون به این شکل 
می‌آمدند جبهه؟

یکی از ویژگی‌های جنگ برای من این بود 
که متعلق به مکان و یگان خاصی نبودم؛ 
به‌عنوان‌مثال، امروز با بچه‌های شیراز 
بودم، فردا با بچه‌های شهر دیگری. البته 
بودند روحانیونی که از شهر و استانشان با 
یگان‌های خودشان اعزام شده بودند و در 
سازمان رزم لشکر یا تیپ استان خودشان 
قرار داشتند و جای دیگری نمی‌رفتند؛ من 

اما وضعیتم متفاوت بود.

این متفاوت بودن به چه دلیل بود؟
خودخواسته بود. خودم خواسته بودم 
که به این شکل در جبهه حضور داشته 
باشم و از طرف دیگر به خاطر رفاقتی که با 
فرماندهان و مسئولان نمایندگی حضرت 
امام در قرارگاه خاتم داشتم، هماهنگ 
می‌کردم و می‌رفتم. البته کارت شناسایی 
ک را داشتم. از این 12 نوبتی هم که به  و پلا
جبهه اعزام شدم، شاید سه چهار بار آن اعزام 

رسمی و بقیه غیررسمی بود

با توجه به نزدیکی سوم خرداد، ابتدا 
از حضورتان در خرمشهر بگویید!

من مدتی در خرمشهر بودم. آن قسمت 
خرمشهر که وصل به آبادان بود، دست ما 
بود. سمت دیگرش هم دست عراقی‌ها بود. 
آن قسمت که دست ما بود، نگهداری‌اش 
خیلی سخت بود. نیرو نداشتیم، امکانات 
نداشتیم، سلاح و سنگر نداشتیم. داخل 
خانه‌های مردم بودیم و از خانه‌ها به هم 
کانال زده بودیم. خاطرم هست عملیات 
با  افتاد،  اتفاق  که  خرمشهر  آزادسازی 
بچه‌های هوابرد شیراز بودم. فراموش 
نمی‌کنم آن شب را. شب خیلی سختی 
جان‌پناه  برای  که  بودیم  جایی  بود. 
خودروهای نظامی تعبیه شده بود. سقفی 
نداشت و گلوله‌های کاتیوشا بی‌وقفه مثل 
باران روی سرمان می‌بارید. کار به جایی 

رسید که مجبور شدیم اسم، مشخصات 
و محل زندگی‌مان را به همدیگر بگوییم 
گر برای کسی اتفاقی افتاد، هویت افراد  تا ا
مشخص باشد. آن شب گذشت. فردا رفتم 
که بچه‌های  پیش بچه‌های سپاه بدر 
خرمشهر بودند. هنوز شلمچه آزاد نشده 
بود؛  بالگردهای عراقی‌ها، آنجا مرتب 
نشست‌وبرخاست می‌کردند و آتش عجیبی 
روی مواضع ما می‌ریختند. ما در حاشیه 
جاده اهواز-خرمشهر جان‌پناهی درست 
کرده بودیم و بچه‌ها آنجا بودند. عراقی‌ها 
فهمیده بودند در محاصره هستند. فردا 
رفتیم آن‌طرف جاده. مقر فرماندهی‌شان 
تازه خالی شده بود. داخل سنگر عراقی‌ها 
که می‌رفتم، سنگرهای زیرزمینی درست 
کرده بودند. خیلی مرتب بود. وسایلی که 
از گمرک خرمشهر برده بودند، آنجا بود؛ 
حتی اسباب‌بازی بچه‌ها، لباس‌ها و لوازم 
مختلف مردم را از خانه‌ها با خودشان آورده 
بودند داخل سنگرها. کوله‌پشتی‌هایشان، 

پر بود.

حضورتان در آبادان به چه شکل 
بود؟

من در آبادان مدتی با عقیدتی‌سیاسی 
ژاندارمری همکاری داشتم؛ مدتی هم با 
فرودگاه آبادان. برخی اوقات هم به‌عنوان 
مبلغ یا به‌عنوان طلبه رزمی تبلیغاتی اقامه 
جماعت داشتیم و گاها هم کلاس برگزار 

می‌کردیم.

و والفجر هشت؟
عملیات والفجر هشت، فوق‌العاده سخت 
و پیچیده بود. آن عملیات را با بچه‌های 
گردان حضرت  و  امام‌حسین)ع(  لشکر 

ابوالفضل بودم.

لشکر  با  حضورتان  اولین  این 
امام‌حسین )ع( بود؟

که  به شکل عملیاتی بله؛ ولی آن‌وقتی 
هیچ عملیاتی هنوز شکل نگرفته بود و تیپ 
امام‌حسین)ع( در دارخوین مستقر بود، 
مدتی آنجا به‌عنوان یک طلبه رزمی تبلیغی 

در خدمت دوستان اصفهانی‌ام بودم .

رزمی تبلیغاتی یعنی به چه صورت؟
نظامی  لباس  عملیات،  زمان  یعنی 
می‌پوشیدیم، عمامه را  توی کوله‌پشتی‌مان 
دست  کلاش  و  اسلحه  و  می‌گذاشتیم 
می‌جنگیدیم.  بقیه  مثل  و  می‌گرفتیم 

فردای عملیات اما دوباره عمامه را روی 
سرمان می‌گذاشتیم. ازاینجا به بعد 

نماز جماعت بود، سخنرانی بود، 
دعا بود، پاسخ به پرسش‌های 

شرعی بود.

والفجر هشت را چطور گذراندید؟
مرحله دوم والفجر هشت، بسیار سخت و 
طاقت‌فرسا بود. عراق برای این عملیات، 
نیروهای مخصوصش را که حتی سایزشان 
با سایر عراقی‌ها نیز فرق می‌کرد، آورده 
بود؛ آدم‌هایی که خیلی تنومند، ورزیده و 
چابک بودند. مرحله دوم قرار شد گردان 
ما بزند به عراقی‌ها. رفتیم جلو و از زیر 
نورافکن‌های تانک‌های عراقی‌ها که تا 
هفت‌هشت کیلومتر را پوشش می‌داد، رد 
ک‌ریز عراقی‌ها  شدیم. بچه‌ها زدند به خا
و انهدام گسترده‌ای از نیروها و تجهیزات 
انجام شد. جاده عراق را گرفته بودیم؛ اما 
عراقی‌ها نمی‌دانستند جاده دست ماست. 
تا ظهر موضعمان را حفظ کردیم؛ اما از ظهر 
به بعد، ورق برگشت و با صدای مهیب 
تیراندازی‌ها در عقب موضعمان، متوجه 
هستیم.  عراقی‌ها  محاصره  در  شدیم 
که از یک  وضعیت به‌گونه‌ای شده بود 
گردان 250نفره، تنها 40 نفر مانده و بقیه 
مجروح یا شهید شده بودند. دو تا طلبه هم 
در این جمع بودیم؛ من و حاج‌آقا محسن 
محمدی. عراقی‌ها به‌خوبی نیروهایشان 
را سازمان‌دهی کرده بودند و به ستون یک 

داشتند می‌آمدند جلو.

و سرنوشت این چهل نفر؟
به آقای محمدی گفتم: نکنه عراقی‌ها آمده 
و بچه‌ها نتوانسته باشند کاری بکنند؟ وقتی 
رفتم، دیدم فقط ما دونفریم و کسی دیگر 
نیست. عراقی‌ها هم داشتند می‌آمدند جلو.

گردان شما، فقط دو نفر  یعنی از 
مانده بود!

محمدی.  حاج‌آقای  و  بودم  من  بله. 
گشتم  اسلحه‌ام را از دست داده بودم. 
همان‌جاها و چند اسلحه و یک کلاش پیدا 
کردم. یک تیربار هم دیدم، رفتم سراغش؛ 
اما ازکارافتاده بود. یک خمپاره 60 هم بود 
که سوزنش شکسته بود و کاری از دستش 
برنمی‌آمد. یک‌لحظه به خودم آمدم و  
دیدم آقای محمدی هم نیست. خودم 
هستم و خودم؛ دست‌خالی! البته آن‌طرف 
جاده لشکر علی‌ابن‌ابیطالب)ع( را می‌دیدم 

با تعدادی از بچه‌ها که دورتر از ما بودند.

راهی برای رسیدن به آن‌طرف جاده 
نبود؟

آن‌ها نفر داشتند؛ ما اما پشتمان بسته 
بود. شرایط به‌گونه‌ای شده بود که امکان 
مدیریت نبود و هرکسی باید خودش تصمیم 
ناونفس  بودم.  نفر  آخرین  می‌گرفت. 
از تکنیک‌های  یا  اینکه سینه‌خیز بروم 
نظامی استفاده کنم هم نداشتم. مرتب 
عراقی‌ها آتش می‌ریختند. روی زمین تیر 
که می‌خورد، گردوغبار پر می‌شد. در آن 
بلبشو کاری از اسلحه‌ام برنمی‌آمد. یک ج 
3 بود و یک ستون عراقی که 50 متری من 
بودند. شروع کردم به حرکت‌کردن و رفتن 

به آن‌طرف جاده پیش بچه‌ها. همین‌طور 
که می‌رفتم، می‌گفتم: »ماشاءالله کان و 
گر قرار باشد  مالم یشأ لم یکن...« یعنی ا
گر قرار نباشد هم  من تیر بخورم، می‌خورم؛ ا
نمی‌خورم و اتفاقا آنجا هم اتفاقی نیفتاد. در 

معرض اصابت قرار گرفتم؛ ولی نه!

یعنی برای بار دوم از دست عراقی‌ها 
فرار کردید؟

با هر زحمتی بود، فرار کردم و رسیدم به 
آن‌طرف جاده. یادم است وقتی رسیدم 
آن‌طرف جاده، شهید خرازی، خودش را 
با موتور گذاشت آنجا. هنوز تصویرش توی 
ذهنم زنده است. همین‌که از روی جاده 
ک‌ریز  آمد پایین، موتور را انداخت سینه خا
و شروع کرد توی دوربین را نگاه کند؛ البته 
با چشم همه‌چیز قابل‌دیدن بود و نیازی به 
دوربین هم نبود. شهید خرازی آنجا، خیلی 
ناراحت و مضطرب شد؛ از اینکه برخی از 
بچه‌ها آن‌طرف جاماندند و عده‌ای هم 
شهید شدند و خبری از آن‌ها نبود. خبر 
شهادت برخی از فرماندهان لشکر هم آن 
موقع به ایشان رسید؛ مثل شهید قوچانی! 
جمله‌ای که از شهید خرازی در آن لحظه‌ها 
خاطرم مانده، این جمله بود که چندبار 
پشت سر هم به زبانشان آمد: »امشب تلافی 

می‌کنیم؛ امشب تلافی می‌کنیم.«

و خب می‌رسیم به کربلای چهار...
ک کربلای چهار! خیلی عملیات  و ما ادرا
شد  تلاش  بسیار  بااینکه  بود.  عجیبی 
رعایت اصول امنیتی و اصل اختفا و... 
اتفاق بیفتد، متأسفانه لو رفت و اطلاعاتش 
دست عراقی‌ها افتاد. آن عملیات، آخرین 
که جبهه رفتم و انتهایش  عملیاتی بود 
رسید به اسارت و چهار سال زندگی در 

اردوگاه‌های عراق.

کربلای چهار را با کدام یگان رفتید؟
حدود 9 روز قبل از عملیات کربلای چهار، 
کلی  کردم. قم یک اعزام  از قم حرکت 
روحانیون به جنگ داشت. جمعیت زیادی 
اعزام شدند؛ من هم یکی از آن‌ها بودم. 
آمدیم اهواز. بچه‌های اصفهان تصویر 
من را زمان اعزام در تلویزیون دیده بودند. 
آقای جان‌نثاری، فرمانده گردان حضرت 
ابوالفضل لشکر امام حسین)ع(، افرادی را 
مأمور کرده بود که فلانی را بیاورید همین‌جا 
پیش خودمان. دوسه روزی در اردوگاه 
شهید عرب که چند کیلومتر آن‌طرف‌تر از 
شهرک دارخوین بود، مستقر شدیم و بعد 
برای اینکه عراقی‌ها متوجه نقل‌وانتقال 
نیرو نشوند، با ماشین‌های باری کمپرسی 
که چادر روی آن‌ها کشیده شده بود، رفتیم 

خرمشهر و دو سه روزی آنجا ماندیم.

و کی به عملیات رسیدید؟
در عملیات کربلای 4 قبل از اینکه بروم 
گردان حضرت ابوالفضل، چند روحانی 
بودیم در لشکر امام‌حسین)ع( که با شهید 
خرازی جلسه‌ای داشتیم. در این جلسه 
حاج‌حسین، نقشه عملیات را اختصاصی 
برای ما تشریح و ما را به‌طور کامل توجیه 
کردند و اینکه هدف، گرفتن بصره است. 
اول  اینکه  ازجمله  دادند؛  توضیحاتی 
غواصان باید خط عراقی‌ها را بشکنند؛ بعد 
نیروهای پیاده می‌روند جلو. جمله‌ای که 
گر غواص‌ها  از ایشان به یاد دارم این است: ا
نتوانستند خط را بشکنند، ما با نیروهای 
پیاده و قایق باید خط عراقی‌ها را بشکنیم 
گر لازم شد من خودم تیربار برمی‌دارم و  و ا

می‌آیم توی عملیات...!

ک کربلای  و ما ادرا
چهار! خیلی عملیات 
عجیبی بود. بااینکه 

بسیار تلاش شد 
رعایت اصول امنیتی و 
اصل اختفا و ... اتفاق 

بیفتد، متأسفانه لو 
رفت و اطلاعاتش 

دست عراقی‌ها افتاد. 
آن عملیات، آخرین 

عملیاتی بود که جبهه 
رفتم و انتهایش رسید 
به اسارت و چهار سال 
زندگی در اردوگاه‌های 

عراق

ما به جنگ نیاز داشتیم، نه جنگ به ما!
روایت حجت‌الاسلام »علیرضا باطنی« از مدرسه »ملاعبدالله« اصفهان تا عملیات»کربلای چهار«/ بخش اولروایت حجت‌الاسلام »علیرضا باطنی« از مدرسه »ملاعبدالله« اصفهان تا عملیات»کربلای چهار«/ بخش اول



بیسیم‌چی3 سال هجدهم  * شماره 4296  *  پنجشنبه  * 29 اردیبهشت 1401

شهدای شاخص روحانی اصفهان

شهید سید مجتبی نواب‌صفوی
کتابِ »مــنِ او« را حالا برایش نوشــته‌اند. »راهنمای حقایق« 
ــی  ــق را »ســید مجتب ــود. راهنمــای حقای را خــودش نوشــته ب
میرلوحــی« نوشــت؛ مــنِ او را امــا بــرای شــهید »ســید مجتبــی 
نواب‌صفــوی«! رهبــر فداییــان اســام بــود. وقتــی قانــون 
لباس‌هــای متحدالشــکل را نگاشــتند، لبــاس روحانیتــش را 
درآورد و وکیــل دعــاوی دادگســتری شــد. مجتبــی را نبش‌قبــر 
کردنــد. مجتبــی را بردنــد قــم؛ بــه اجــازه آیــت‌الله مرعشــی. 

ــان...! ــوی یادهام ــد ت ــی را حــک کردن مجتب

شهید سید ابوالحسن شمس‌آبادی
ــه  ــود ک ــرآن ب ــرار ب ــود. ق ــنِ هجدهــم فروردیــن ب بین‌الطلوعی
مثل دیگر روزها ماشــین بفرســتند دنبال ســید ابوالحســن که 
بــرود مســجد بــرای اقامــه نمــاز جماعــت! آن روز دیــر کردنــد. 
یــک ماشــین دیگــر آمــد. آمــد و فقــط ســید را بــرد. ایشــان را 
بردنــد؛ نــه امــا مســجد. بردنــد ســمت درچــه. ایشــان را بردنــد؛ 
نــه امــا بــرای اقامــه نمــاز، بردنــد کــه عمامــه بیندازنــد گــرد 
گلویشــان. بردنــد و جسدشــان را انداختنــد اطــراف اصفهــان. 
این کار فقــط از مهدی هاشــمی برمی‌آمــد که »م لاابوالحســن 
کــه در  شــمس‌آبادی« را این‌طــور بــه شــهادت برســاند 

ــه کننــد! ــه ســر دهنــد و موی مظلومیتــش همــه گری

شهید عبدالله میثمی
شــب ولادت امام‌علــی)ع( بــود کــه عبــدالله بــه دنیــا آمــد. آقــام 
قرآن بــاز کــرد و گفــت: عبــدالله. نامش شــد همین. بــا عبدالله 
و چندتــا از بچه‌هــا رفتیــم قــم درس طلبگــی بخوانیــم. مــا 
اعلامیــه پخــش می‌کردیــم و عبــدالله علیــه رژیــم کار می‌کــرد. 
کی‌ها بردنــش. بردنــد زنــدان.  یــک روزی لــو رفتیــم. ســاوا
می‌شــنیدیم کــه آنجــا قــرآن و نهج‌البلاغــه یــاد می‌دهــد. 
بیــرون که آمــد؛ جنــگ که شــد، رفت جبهــه. می‌گفــت جنگ 
نعمت بــزرگ و ســفره الهــی اســت. می‌گفــت در ایــن عملیات، 
ــود کــه  اجــر خــود را از خــدا می‌گیــرم. عملیــات کربــای پنــج ب
»عبــدالله میثمی«مــان ترکــش خــورد بــه ســرش و شــهید شــد.

کبر اژه‌ای شهید علی‌ا
کبــر اژه‌ای«،  گر نگاهی بیندازیم به دبیرســتان شــهید »علی‌ا ا
تمــامِ این‌هــا بایــد در خاطرمــان باشــد، باشــد کــه مــرداد ســال 
ســی‌ویک متولد شــد. که بچه ســوم خانــواده بود. باشــد توی 
خاطرِمان کــه قبــل از دبســتان جمع‌گریــز بــود و بعدها نــه. که 
بعدها شــد نابغه سیاســی! که کنار درس‌های دانشگاهشــان 
محضر آیت‌الله بهشــتی درس حوزوی می‌خوانــد. فرصت در 
غروب را که خواندید، بدانید ثمره دســت ایشــان بوده اســت!

شهید سید نورالله طباطبایی‌نژاد
از طایفــه اهــل علــم و فضیلــت کــه جدشــان بــه امام‌حســن 
مجتبــی)ع( می‌رســد. »ســید نــورالله طباطبایی‌نــژاد« تــوی 
روســتای ظفرقنــد بــه دنیــا آمــد. نماینــده ولی‌فقیــه بــود و 
ــه  امام‌جمعــه اصفهــان! تــوی مجلــس اولیــن صدایــی کــه ب
مخالفــت بنی‌صــدر صحبــت کــرد، ایشــان بــود. تــوی حادثــه 
تروریســتی هفتم تیر 1360 نــام این طلبه روحانــی را هم ثبت 
کردنــد: شــهید ســید نــورالله طباطبایــی 41ســاله، اصفهــان!

شهید محمد منتظری
روز اول بهــارِ 1323 محمــد به دنیا آمد. همیشــه می‌گفت من 
ــد روح‌الله خمینــی هســتم. نظــرم، نظــر روح‌الله خمینــی  مقل
اســت. روحانــی بــود و سیاســت‌مدار کــه بــا جنبــش 15 خــرداد 
فعالیت‌هایــش را شــروع کــرد. کشــاورزی می‌کــرد و کارگــر 
ــه‌اش  ــود. به‌خاطــر فعالیت‌هــای مخفیان ریخته‌گــری هــم ب
کســتان. پیــدا کــرده بودنــش و تحــت  مجبــور شــد بــرود پا
تعقیــب بــود. یک‌بــار هــم حــرم حضــرت معصومــه)س( 
دســتگیرش کردنــد. آخــرش هــم توســط ســازمان مجاهدیــن 
خلــق تــرور شــد. تــوی کارنامــه فعالیت‌هایــش بایــد بنویســند: 

شــهید »محمــد منتظــری، مقلــد روح‌الله خمینــی!«

شهید سیدحسن بهشتی‌نژاد
پســرِ ســیدمصطفی کــه از علــم و فضیلــت زبانــزد عــام و خــاص 
عِ  اســت. حســن پســرِ مصطفی اســتادِ حــوزه علمیــه حاکم شــر
دادگاه انقلاب... هم‌زمــان امام‌جمعه موقت اصفهــان بود و 
بعدها هم کاندیدای مجلس شورای اســامی. به آوازه، مثل 
ــود  ــه شــهادت هــم! بیســت‌ویکم رمضــان ب ــدرش اســت؛ ب پ
کــه مثــل جــدش علــی تــرورش کردنــد. امــام را تــوی مســجد، 
سیدحســن را امــا تــوی خانــه‌اش...! او ورثــه جــدش شــد و 
پدرش، شــهید »سید حسن بهشــتی‌نژاد« وَلَدِ سیدمصطفی.

شهید محمدرضا حبیب‌اللهی
از اولش می‌خواست با تمام وجود برای خدا کار کند. از اولش 
برای اجتناب از خدمت به شاهنشاهی، در امتحان دیپلم 
گر قرار است جانم  شرکت کرد. از همان اول مدام می‌گفت ا
در راه خدا فدا شود، باید با تمام وجود فنا شود و اثری از او 
باقی نماند. لابد برای همین حرف‌هایش بود که تا هجدهم 
فروردین زنده ماند. که چند بار مجروح شد و جان سالم به در 
برد؛ یک‌بار هم وقتی داشت می‌رفت خانه‌شان، توی خیابان 
مسجد سید به‌قصد کشت به او شلیک شد؛ اما زنده ماند. او 
تا آن موقع زنده مانده بود که هجدهم فروردین فنای فی‌الله 
شود که هیچ اثری از شهید »محمدرضا حبیب‌اللهی« نماند.

شهید رحمت‌الله میثمی
مصطفی که بهش گفت جبهه نیاز به تبلیغ دارد، جمع کرد که 
برود جبهه! رفیق ردانی‌پور بود و هم‌درسی‌اش توی حوزه! 
با هم سرد و گرم‌ها چشیده بودند. وقتی‌که جنازه مصطفی 
را دید، گریه کرد؛ خیلی هم. توی آن بیابان زیارت عاشورا را 
خواند با صد لعن، با هزار لعن. از آن به بعد هی رفت جبهه که 
مصطفایش را ببیند. توی خواب دیده بود که بعثی‌ها تمام 
بدنش را قطعه‌قطعه کرده‌اند. آیت‌الله بهجت برای تعبیرش 
گفتند: تمام اعضای بدنش خالص شده برای خدا! شهید 
»رحمت‌الله میثمی« خالص شد برای خدا، با تمام وجود برای 

خدا، شب عاشورا به دیدار خدا و مصطفی رفت!

شهید سید محمدحسین بهشتی
خانه پدری‌اش با عموها و مادربزرگش زندگی می‌کردند. 
از روستای حسن‌آباد می‌گفت و پنبه‌زن، آقاجمشید که از 
روستا می‌آمد خانه‌شان. از درس نصفه‌نیمه‌اش می‌گفت و 
بعدازآن از طلبگی. از دبستان ثروت می‌گفت و دوستش که سر 
کلاس، درس عربی می‌خواند. او از هامبورگ گفت و انجمن 
اسلامی در آنجا.   ما شهادتش را خواندیم و دیدیم. خودش را و 
هفتادودو تن یارهایش که به‌مانند اصحاب امام‌حسین)ع( 
بودند. ما بمب زیر تریبون را ندیدیم؛ اما انفجار و شهادت طلبه 
فاضلِ جوان پیش چشم‌هایمان را چرا... ما دیدیم و نوشتیم 

شهیدِ مظلوم »سید محمدحسین بهشتی«!

شهید غلامرضا صالحی
نجف‌آبــاد بــه دنیــا آمــد؛ محلــه ســرکوره‌ها. از همــان وقــت 
چشــمش بــه کشــاورزی بــاز شــد و بزرگ‌تــر کــه شــد، کار 

کشــاورزی هــم کــرد. درس خوانــد و بعــد هــم حــوزه.
کی‌ها کــه حوزه‌هــا را بســتند، ســد راه شــد. مخالفــت کرد  ســاوا
که این چــه حکومت و نظامی اســت کــه مخالف علم اســت؟ 
مخالفــت کرد و شــکنجه شــد. ســختی زیــاد کشــید. روزهــا کار 

می‌کــرد و شــب‌ها درس می‌خوانــد.
جبهه هــم کــه رفت، یــک ترکشِ تــوپ خــورد بهــش. مجروح 
شــد؛ خیلی زیــاد! از جراحت به شــهادت رســید. ما از محله ســر 

کوره‌ها رســیدیم به شــهید »غلامرضــا صالحی«.

شهید سید حسن مدرس
هم‌حجــره حســنعلی نخودکــی، تــوی قریــه ســرابه کچــو زاده 
شــد. ســیزده ســال، حــوزه اصفهــان درس خوانــد؛ هفت ســال 
هــم نجــف. درجــه اجتهــاد داشــت و فعــال سیاســی هــم بــود. 
یک شــب کــه بیســت‌وهفتم رمضــان هــم بــود، بعــد از یک‌بار 
جــان ســالم به‌دربــردن از ســوءقصد، مأمورهــای شــهربانی بــا 
چــای موقــع افطــار، مســمومش کردند؛ بــا چــای، مســموم و با 

عمامــه خودشــان، خفــه! 
کــه بــا هــر بــار دیــدن  شهادتشــان درد شــد، دردِ لاعــاج 
عکسشــان روی اســکناس صدریالــی یــادآوری می‌شــد. دردِ 

شــهادت »سیدحســن مــدرس«!

شهید جلال افشار
اولادی که سخت و سست دیده باشد، خوب بار می‌آید. جلال 
از همان وقت که آقاش محمد کارگری می‌کرد، سختی‌ها را 
دید؛ وقتی هم که پدرش فوت شد، یکصد برابر شد. جلال ماند 
تک‌وتنها. حوزه علمیه قم درس خواند و کنارش کار هم کرد. 
وقتی‌که جبهه رفت، استاد عقیدتی بود. بچه‌ها می‌گفتند 
هم‌قطار نامِ ردانی‌پور، »جلال افشار« هم می‌آید. روحانی‌های 
جبهه بودند. غروب بود؛ شامِ بیست‌وچهارم تیرماه. سر نماز 
بودیم که عملیات شد. جلال داشت اذان می‌گفت. به »اشهد 
ان محمدا رسول‌الله« که رسید، ترکش به پهلویش خورد. توی 

کر قریب‌البکا دلمان لرزید. آن حمله ناگهانی، برای ذا

شهید مصطفی ردانی‌پور
خانه‌شان  توی  قالیباف.  مادرش  و  بود  کارگر  پدرش 
روضه‌های خانگی می‌گرفتند. مصطفی هنرستان را ترک کرد. 
می‌گفت جو طاغوتی دارد. رفت حوزه. با آن‌هایی که تریاک 
کشت می‌کردند، مبارزه می‌کرد. فعالیت‌هایش زیاد بود. توی 
جبهه پیش چشمش، برادر کوچکش شهید شد؛ مصطفی 
هم مجروح. دستش زخمی شد؛ اما برگشت. آمد و جنگید. 
نمی‌شد که نباشد. سه روز بعد از ازدواجش هم باز آمد. آن 
موقع دیگر نرفت. آمد که برای همیشه باشد. بعد از والفجر 
دو که جسدش روی زمین ماند و در خونش غلتید، شهید 

»مصطفی ردانی‌پور« نرفت که برگردد، رفت که برود...!

شهید عطاالله اشرفی‌اصفهانی
میــرزا  پســر  کــه  بــود  یک‌هزارودویست‌وهشــتادویک 
اســدالله بــه دنیــا آمــد. به‌قاعــده نــام پــدر، نامــش را گذاشــتند 
عطــاالله. عطــاالله را بــه ساده‌زیســتی‌اش می‌شــناختند و 
نمــاز شــب‌هایش. حــوزه کرمانشــاه درس خوانــد و فلســفه 
را زیردســت امام‌خمینــی آموخــت. همین‌هــا بــود کــه در 
چهل‌ســالگی بــه درجــه اجتهــاد رســید. همین‌هــا بود کــه حالا 
نــام بزرگراهــی در تهــران به نام ایشــان اســت. شــهیدِ روحانی، 
»عطاالله اشــرفی‌اصفهانی« که دو بــار قصد جانــش را کردند، 
کــه صــاه ظهــر روز جمعــه‌ای بــه شــهادت رساندنشــان...!

          نرگس نوری           
گروه پایداری



4 بیسیم‌چی

حماسه 
»روحانیون« 

در جنگ!
کار بود، بعدی که توسط  یکی از عوامل اصلی موفقیت در دفاع مقدس بعد معنوی 
روحانیون برای رزمندگان تشریح، تبیین و بیان می‌شد. روحانیون به‌عنوان قشری از 

جامعه، حضور پررنگ و چشمگیری در جبهه‌ها داشتند و توانستند با فعالیت‌های 
رزمی و تبلیغاتی خود، مجاهدت‌های فراوانی را در هشت سال دفاع مقدس به‌جا 

کید  بگذارند. آنچه در ادامه آمده، مروری است بر آمار و ارقام این حضور چشمگیر با تأ
بر حماسه روحانیون اصفهانی در هشت سال دفاع مقدس...!

زینب افشار

237000230004000

501
205
12

590 نفر تعداد شهدای نفر تعداد کل شهدا
استان اصفهان

نفر شهدای 
روحانی کل کشور

رزمنده روحانی

جانباز روحانی

آزاده روحانی

نفر شهدای روحانی 
استان اصفهان

 اصفهان رتبه اول شهدای روحانی را
در کشور دارد

2/36درصد نسبت به کل شهدای استان 18درصد نسبت به کل کشور

14.6  درصد نسبت به کل شهدای روحانی کشور  

 آمار تفکیکی ایثارگران
طلبه و روحانی استان اصفهان

 آمار شهدای روحانی استان اصفهان
به تفکیک شهرستان 

 15
 31

 96000

نفر تعداد شهدای روحانی شاخص 
اصفهان

نفر تعداد شهدای روحانی غیربومی 
اصفهان

مرتبه اعزام به جبهه روحانیون 
کشور در دوران دفاع مقدس

بیشترین اعزام در کشور اختصاص به 
استان اصفهان و در استان بیشترین 

اعزام مربوط به شهرستان »نجف‌آباد«

نجف‌آباد

نجف‌آباد

عملیات‌های کربلای 4 و کربلای 5 بیشترین شهید روحانی و طلبه را دارد.
روز شهادت شهید محلاتی )اول اسفند 64( به نام )روحانیت و دفاع مقدس( نام‌گذاری شده است.

102146
اصفهان

اصفهان
نجف‌آباد146 شهید

102 شهید

کاشان
59 شهید آران و بیدگل

31 شهید

خمینی‌شهر
28 شهید

ناحیه امام 
علی )ع(

23 شهید

خوروبیابانک
7 شهید

اردستان
4 شهید

فریدون‌شهر
4 شهید

نائین
4 شهید

 بیشترین شهید روحانی
 با سن ۱۸ سال

چه تعداد بوده‌اند؟ 

496

 بیشترین تعداد شهید روحانی
 در چه سالی

به شهادت رسیدند؟ 

سال 1365
1214 شهید

 در بین شهدای روحانی
 چند شهید سادات

وجود دارد؟ 

545

 بیشترین شهید روحانی
 متعلق به

کدام عملیات است؟

عملیات کربلای ۵
567 شهید

 بیشترین شهدای روحانی
 با چه مسئولیتی در جبهه‌ها

حضور داشتند؟ 

با مسئولیت رزمی تبلیغی
1767 شهید

نطنز
3 شهید

شاهین‌شهر
2 شهید

چادگان
3 شهید

مبارکه
درچه20 شهید

6 شهید

فلاورجان
لنجان19 شهید

12 شهید

فریدن
9 شهید

گلپایگان
18 شهید

شهرضا
14 شهید

برخوار
8 شهید

سمیرم
8 شهید

تیران
7 شهید

خوانسار
14 شهید

دهاقان
6 شهید

صاحب امتیاز شر کت فرهنگی هنری مطبوعاتی پیام اصفهان زیـبا
مدیرمسئول علی قاسم زاده      مدیرعامل احسان تیموری سیچانی
دبیر ویژه‌نامه زینب تاج الدین    صفحه‌آرا علیرضا مظاهری   ویراستاران عذرا دیانی
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